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  چكيده
 يگيـري و ارتقـا   در شـكل مـؤثر  هـا و عوامـل    نوشتار حاضر بـه بررسـي زمينـه   در 
براي مقابله با مهاجمان و ها  آن مندي نظامي غوريان و چگونگي اقدامات نظامي توان

با اتكا به اطلاعات موجود در منـابع تـاريخي و    چنين هم. شده استپرداخته رقيبان 
يـابي غوريـان بـه قـدرت و      تحليلي، فـراز و فرودهـاي دسـت   ـ  با رويكرد توصيفي

گيـري و پيشـرفت قـدرت نظـامي      در شكل ثرؤمندي نظامي و عوامل مختلف م توان
گرفتـه  ، اين پرسش اساسي مورد توجه قرار در اين گفتار. است شدهغوريان بررسي 

مندي نظامي آنـان متـأثر از    توان يگيري قدرت نظامي غوريان و ارتقا كه شكل است
        بخشي از   كند كه هاي اين پژوهش مشخص مي يافته ؟بودداخلي و بيروني  چه عوامل

                                                     مندي نظامي غوريان مرهون عوامل داخلي ماننـد موقعيـت         توان   ي            گيري و ارتقا     شكل
                                                                      كوهستاني غور، خصوصيات مردم اين سرزمين، و برخورداري غور از معادن فلزات 

         ماننـد                                  افزون بر اين، نقش عوامل بيرونـي    .            افزارها بود                          مورد استفاده در ساخت جنگ
        يابي به                  غوريان براي دست   ة                   يگان و افزايش انگيز                       هاي غوريان با برخي همسا        درگيري

  و    ،     منـد                   با رقيبان قـدرت    ها     آن       تقابل   ،                                      قدرت و دفع مهاجمان، گسترش قلمرو غوريان
                          از تجـارب نظـامي ديگـر       ها     آن      مندي                                مندي نظامي غوريان از طريق بهره      توان   ي     ارتقا

   .                      ها نيز بازنمود شده است      قدرت
   .                                       غوريان، سلجوقيان، غزنويان، خوارزمشاهيان            هاي نظامي،            جنگ، مهارت   :  ها          كليدواژه

 

       مقدمه   . 1
تـدارك   ةدورآهستگي صورت گرفت و آنـان   بهگيري سازمان قدرت سياسي غوريان  شكل
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      ُ     روند ك ند و .                             ً                                    طولاني براي كسب قدرت و نهايتا  تشكيل حكومت مستقل را از سر گذراندند
اي از ابهـام قـرار    كافي، در هالهنبودن اطلاعات   در دسترس سببيابي، به  اين قدرت ةآهست
 از اني ـغور خاسـتگاه  بـودن   دور ماننـد ثر از عـواملي  أشايد كمبود اطلاعات منابع مت ـ. دارد
 يخاموش زيو ن ،انياوج اقتدار غور دورة و ييفرمانروا اميا بودن  كوتاه پرتردد، ياصل يها راه
اي بود  پرده ميانايران  خيتار در انيغور يحكمران قت،يحق در. باشد آنان حكومت هنگام  زود

غوريان بسيار پررنـگ و   ةكه به صورت كامل فرصت بروز و ظهور نيافت؛ با اين حال، دور
  .بودتر مرهون توان نظامي غوريان  اين پررنگي بيش. ثيرگذار بودأت

طـولاني تـدارك    ةتوان نظامي غوريان اين امكان را بـراي آنـان فـراهم آورد تـا در دور    
غوريان نه تنها خود را . ها و رقباي خود بايستند قدرت سياسي خود بتوانند در مقابل قدرت

داشتند، بلكه توانستند قلمرو خود را به سراسر خراسـان و فراسـوي مرزهـاي     منيا امحا از
تـوان  . هند و حتي براي مدتي به ماوراءالنهر گسترش دهند ةطبيعي ايران شرقي در شبه قار

باره بـراي غوريـان حاصـل     گيري حكومت غوريان بود به يك اصلي شكل ةكه پاي اي نظامي
شناسـايي و ارزيـابي ايـن    . آن نقـش داشـت   ينشد، بلكه عوامل مختلفي در پيدايي و ارتقا

نظامي اين حكومت ياري دهد و امكان تواند ما را در شناخت علل فراز  ها و عوامل مي زمينه
  .تاريخي را فراهم آورد ةتر در خصوص اين دور كنكاش بيش

ترين عـواملي اسـت كـه بـه صـورت       ها و مهم اصلي اين پژوهش شناخت زمينه ةمسئل
از جمله . ثر بودندؤمندي نظامي غوريان م توان يگيري و ارتقا مستقيم يا غيرمستقيم در شكل

منـدي نظـامي    ثر در تـوان ؤوهش آن است كه آيا عوامـل و دلايـل م ـ  الات اصلي اين پژؤس
اي  ؟ يا افزون بر عوامل داخلي، پارهبودل داخلي سرزمين غور ئ            ً               غوريان تماما  برگرفته از مسا
منـدي نظـامي غوريـان اثرگـذار بـود؟       تـوان  يگيري و ارتقـا  از عوامل بيروني هم در شكل

موقعيـت   مانندي از عوامل داخلي و خارجي ا آن است كه مجموعه هاي اين پژوهش فرضيه
كوهستاني سرزمين غور، خصوصيات مردم غور، تقابل و مواجهه قابـل توجـه غوريـان بـا     

گيـري از تجـارب    همسايگانشان، گسترش ارضي قلمرو غور و فراهم شـدن فرصـت بهـره   
وريـان  مندي نظامي غ توان يگيري و ارتقا ها در شكل ها و ديگر سرزمين نظامي ديگر قدرت

تحليلـي متكـي بـه     ـ ـ هدف اين مقاله آن است كه با انجام يك پژوهش توصيفي. ثر بودؤم
و عوامل مختلف دروني  ،ها، امكانات هاي منابع تاريخي، به شناسايي زمينه ها و گزارش داده

 .قدرت نظامي غوريان بپردازد يگيري و ارتقا ثر در شكلؤو بيروني م
مĤخذ معتبر مـرتبط بـا تـاريخ غوريـان و همسايگانشـان،      لاي مندرجات منابع و  هدر لاب

و اجتماعي غوريان وجود دارد كه برخي  ،سياسي ،اي پيرامون تاريخ نظامي اطلاعات ارزنده
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اي تحقيقـات قـرار گرفتـه     ليف برخي مقالات و تدوين پارهأت ةماي تر دست ها پيش از اين داده
انـد در ضـمن بررسـي و تبيـين      پرداختـه برخي از پژوهشگراني كه به تاريخ غوريـان  . است

و خوارزمشـاهيان   ،سـلجوقيان  ،بـا غزنويـان  ها  آن جوانب مختلف حكومت غوريان و روابط
 ياسيس  خيتار اين آثار ةاز جمل. اند يابي و امور نظامي غوريان نگاشته قدرت ةمطالبي نيز دربار

       ً    و عمدتا  به  دمنتشر ش 1357در است كه  ريضم نروشمهدي  نوشتة يغور دودمان ينظام و
بـا  هـا   آن هـاي  نگاري رويدادهاي سياسي و نظامي امـرا و سـلاطين غـوري و جنـگ     وقايع

 ـ  ةاثر ارزند. همسايگانشان پرداخته است » The early Islamic history of Ghur« ةديگـر مقال
بـه   اي اشـارات مختصـر و پراكنـده    منتشر شد وم   1961باسورث است كه در . اي .اثر سي

ل جغرافيـايي سـرزمين غـور و نيـز ارتباطـات سياسـي و نظـامي غوريـان بـا          ئبرخي مسـا 
ديگر اثر منتشرشده در خصوص موضوع مـذكور  . همسايگانشان به خصوص غزنويان دارد

اسـت كـه زهـره اسـعدي در     » مناسبات سياسي غوريان با سلطان محمد خوارزمشاه« ةمقال
به بررسي روابط سياسـي و نظـامي غوريـان بـا     و  كردمسكويه منتشر  ةش در نشري 1386

بخشـي ديگـر از   . عباسـي در ايـن مناسـبات اختصـاص دارد     ةخوارزمشاه و نقـش خليف ـ 
كه حاوي مطالبي پيرامون موضوع اين مقاله است،  ،تحقيقات ايرانيان در خصوص غوريان

ريـان          ً                                    كه عمدتا  به روابط خارجي و مناسبات سياسـي غو  استهاي كارشناسي ارشد  رساله
هـاي   بررسي روابط دولت غوريان بـا دولـت  «رسالة از جمله . اند با همسايگانشان پرداخته

شـده و اطلاعـات موجـود    منتشر يهـا  مقالـه  منـدرجات  .است» )ق 612 – 493( جوار هم
گرفتـه، نشـان از آن دارد كـه كـار      هاي تحصيلي و ديگر تحقيقات صـورت  پيرامون رساله

بـارز مطالـب    ةمشخص. موضوع اين مقاله انجام نشده استخصوص   درمستقل و جامعي 
ايـن پـژوهش   در يافته آن است كـه   منتشرشده يا تدوين اتاين نوشتار در مقايسه با تحقيق

بنـدي و   هاي برگرفته از منابع اصلي و به صورت جامع، به دسـته  با اتكا به دادهشده تلاش 
 يگيـري و ارتقـا   ثر در شكلؤم تجزيه و تحليل مجموعه عوامل مختلف داخلي و خارجي

  .مندي نظامي غوريان بپردازد توان
  

                   قدرت نظامي غوريان   ي            گيري و ارتقا                 عوامل داخلي شكل   . 2
و وضـعيت   ،منظور از عوامل داخلي يا دروني عواملي مانند موقعيت اجتمـاعي، جغرافيـايي  

پيشـرفت  گيـري و   اقليمي سرزمين غور است كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكل
  .ثر بودؤقدرت نظامي و سياسي غوريان م
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     غور  )      طبيعي (                    اقليمي و جغرافيايي       وضعيت     1.2
اي كه بين هرات و غزنـه واقـع    منطقه( شرايط اقليمي و جغرافيايي سرزمين كوهستاني غور

با توجه به اين امر، از . گيري و رشد قدرت نظامي غوريان داشت نقش زيادي در شكل )بود
هاي طبيعي و جغرافيايي  براي بررسي توان نظامي غوريان عنايت به ويژگيهاي نخست  گام
هـاي رفيـع و    جـا بـا كـوه    بـود كـه آن   اينمنطقه  خصوصياتاز . هاست خاستگاه آن ةمنطق

اي كـه يـاقوت    شده؛ بـه گونـه   هاي صعب و آب و هوايي خشن و سرد شناخته مي گذرگاه
انگيز توصـيف   ين را خطرناك و وحشتعبور و مرور در آن سرزم) 218 /4: 1376( حموي

غور از ديد مردم اين سرزمين نيـز پوشـيده    ةهاي سر به فلك كشيد اهميت كوه. كرده است
هاي بزرگ جهان محسوب  برخي از مردم غور چند كوه مرتفع سرزمين خود را از كوه. نبود
ادبي ايرانيان  ـ مليهاي  ها و داستان كه مندرجات برخي افسانه ،ها يكي از اين كوه ؛كردند مي

 نام داشـت كـه در پيرامـون شـهر منـديش واقـع بـود       » زار مرغ«به اين كوه منسوب است، 
  ).328 /1: 1363 جوزجاني،(

هاي استوار و بزرگ بود كـه   سرزمين كوهستاني غور كثرت قلعه ةاز ديگر وجوه برجست
توانستند  روستاهاي غور ميدر پناه اين قلاع، مردم شهرها و . شدند مي     ً              عمدتا  با سنگ ساخته 

). 170 -  167 /1: 1374 بيهقـي، ( هاي طولاني در برابر مهاجمـان مقاومـت كننـد    براي مدت
هاي مستحكم غوريان جايگاه و اهميـت بـالايي در دفـاع غوريـان در برابـر رقيبـان و        قلعه

ريـان،  اي كه پس از افتادن اين قلاع به دست هر يك از رقيبان غو دشمنانش داشت؛ به گونه
قلعه مورد توجه حريف پيروز بود تا از تكرار دردسـر در   ةبارنابودي كامل حصار و برج و 

  ).171 /1: 1374 بيهقي،( آينده جلوگيري شود
هاي آن مورد  فيروزكوه و آهنگران از جمله شهرهايي بودند كه استواري و استحكام قلعه

بـه  ). 329 /1: 1363 زجـاني، ؛ جو154: 1362 مسـتوفي، (توصيف منابع قرار گرفتـه اسـت   
و هـزار مـرد   «، فيروزكوه بر بالاي كوه ساخته شـده بـود   )132 /2: 1363( جوزجاني ةنوشت

؛ 438: 1363 گرديزي،(منديش، خيسار، و وجيرستان . »جنگي امكان اقامت در آن را داشتند
گر از دي) 169: 1387؛ مستمند غوري، 36: 1381 ؛ سيفي هروي،353 /1: 1363 جوزجاني،

 وقوف غوريان بر اهميت قلاع نظامي موجـب شـد كـه   . هاي مهم و مشهور غور بودند قلعه
ها توان دفاعي خود را حفظ  پس از تشكيل حكومت، با پيگيري توسعه و ساخت قلعهها  آن

بهاءالدين سام غوري براي گسترش استحكامات دفاعي سـرزمين غـور       ًمثلا . و ارتقا بخشند
ميـان  » فيـروز «و  ،در جبال غرستان» بندار«در جبال هرات، » گشورسن«هاي مستحكم  قلعه

  ).337 /1: 1363 جوزجاني،(غرستان و پارس را بنا كرد 
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وضعيت اقليمي و موقعيت طبيعي غور و ضرورت ساخت قلاع متعدد در ايـن سـرزمين   
سـازي و   هاي مختلف مرتبط با قلعـه  كوهستاني موجب ترغيب غوريان براي افزايش مهارت

هـاي غوريـان    در پيرامـون قلعـه  . ها شـد  ستاني و نيز تبحر در فنون مختلف دفاع از قلعه قلعه
 پرداختنـد  جا به حراست و نگهباني از ديوارهـاي قلعـه مـي    هايي تعبيه شده بود كه از آن برج

چنـان اسـتوار و    هـا آن  برج و بـاروي ايـن قلعـه   ). 313: 1374 ؛ عتبي،167 /1: 1374 بيهقي،(
). 168   /1: 1374 بيهقي،( براي مهاجمان كاري سخت و دشوار بودها  آن د كه فتحمستحكم بو

هاي عميـق و عـريض در اطـراف     چنين، غوريان توانايي قابل توجهي در حفر خندق هم
هـا و عمـق    ها استحكام و اسـتواري قلعـه   در برخي جنگ. به دست آورده بودندها  قلعه

. شـدند  هاي اطراف قلعه آن اندازه بود كه مهاجمان از شكست غوريان نااميد مـي  خندق
كشاندن غوريان به فضاي مانند ها و شگردهايي  در اين مواقع، دشمنان غوريان از خدعه

     ً   ظـاهرا   . كردنـد  اي شكست غوريان استفاده مـي ها بر باز و صحرا و سپس جنگيدن با آن
هاي كوهسـتاني مهـارت داشـتند و تبحـر چنـداني در       تر در جنگ غوريان در ابتدا، بيش

هـاي   ها و معابر كـوه  كردن در گردنه  ، كمينسبب به همين. جنگ در فضاي باز نداشتند
م نظـامي  منطقه و ايجاد مزاحمت و مانع در برابر پيشروي مهاجمـان از شـگردهاي مه ـ  

مقتـدري   حاكمسوارة               ً                           اين شگرد، بعضا  پيشروي لشكر انبوه پياده و واسطة به . غوريان بود
 شد مي گرفت يا متوقف صورت مي ي                                    ُ  سلطان محمود غزنوي در سرزمين غور به ك ندمانند 

  ).313: 1374 عتبي،(
. هاي موضعي تن بـه تـن بـود    از ديگر اقدامات تدافعي غوريان براي حفظ قلاع جنگ

آمـدن   گـرد . شـد  چه طرف مقابل به نابودي بخشي از باره و حصار قلعه متوسـل مـي   نانچ
 ةديـدة بـاره و ممانعـت از رخن ـ    سريع شمار زيادي از جنگجويان غوري در بخش آسـيب 

 گرفـت  مي يا نبرد تن به تن مورد توجه قرار» جنگ ريشاريش«دشمن به درون قلعه به وسيلة 
  ).171 -  170 /1: 1374 بيهقي،(

غوريان نه تنها در نبردهاي تدافعي براي حفظ قلاع خود صاحب تجربه بودند، بلكه در 
 ةهـاي مـورد اسـتفاد    از تاكتيـك . هاي خاصي برخـوردار بودنـد   مندي توانستاني نيز از  قلعه

» جنگ جـاي «هاي داراي حصار و خندق تاكتيك  شهرها و قلعه ةغوريان در هنگام محاصر
آمـد، خـود سـلطان يـا      مـي  سپاهيان غوري در ةيل شهرها به محاصركه اين قب بعد از آن. بود

دقيـق   ةو بـا چـرخ زدن در پيرامـون شـهر و ملاحظ ـ     شـد  ميفرمانده سپاه وي سوار اسب 
تا از آن گشت  ميجوي جاي مناسبي و شهر به جست ةوضعيت خندق و حصار و برج و بار
نخسـت ديـوار بـاره و    » جنگ جاي«بعد از تعيين . ندكنمحل كار جنگ و فتح شهر را آغاز 
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گاه نظاميـان از ايـن    رفت، آن مي منجنيق از ميان ةهاي اين بخش از حصار شهر به وسيل برج
  ).360 -  359 /1: 1363 جوزجاني،(دند كر و جنگ را آغاز مي شدند مي محل به شهر وارد

گيـري   در شكل جهت چندموقعيت طبيعي و شرايط اقليمي سرزمين كوهستاني غور از 
هاي  وجود كوه ؛ثير داشتأمندي جنگي آنان ت توان يقدرت نظامي و سياسي غوريان و ارتقا

هاي مستحكم تا حدي باعث مصونيت مردم غور در برابر حمـلات برخـي از    عظيم و قلعه
ها  موقعيت طبيعي غور تسلط خارجي. شد هاي پيرامون اين سرزمين مي ها و حكومت قدرت
). 169 /1: 1374 بيهقي،(د كر ميراه  بسيار هم ةهزينيا با تأخير و  كرد ر را يا متوقف ميبر غو
هاي مستحكم آن امكان فرار از مقابل سپاه مهاجم را  غور و قلعه ةهاي سر به فلك كشيد كوه

مهيا ساخته و بر اعتماد به نفس غوريان براي ايستادگي در برابر بيگانگـان و زورآزمـايي بـا    
شـدن بـا    غوريان در هنگام مواجـه ). 313: 1374عتبي، ( افزود هاي رقيب همسايه مي قدرت

هاي استوار خويش، سپاه حريـف را در   داخل قلعهمهاجمان خارجي، افزون بر مقاومت در 
چـون مـور و ملـخ در بـالاي      انداختند؛ غوريان هم هاي باريك داخل كوهستان به دام مي راه
فلاخـن   ةهاي اطراف مسير حركت سپاه حريف ظاهر شده و با پرتاب سنگ بـه وسـيل   كوه

  ).170 -  169 /1: 1374 بيهقي،( شدند حركت و پيشروي دشمن مي ةمانع ادام
موقعيت طبيعي و شرايط اقليمي و جغرافيايي غور اين امكان را بـراي غوريـان فـراهم    

 محافظت ها كوه پناه در را خود ز،يگر و جنگ اتيعمل با دشمن، به حملهكه پس از  كرد مي
تـوان گفـت كـه شـرايط      حتـي مـي  . شوندز اقدامات متقابل دشمن ايمن و آسوده و ا نندك

و » تطـاول و تعـدي  «طبيعي و جغرافيايي سرزمين غور در گرايش برخي غوريـان بـه راه   
مـؤثر   هاي تجاري و مسـافران  حمله به كاروان مانندبه كارهايي ها  آن آوردن شماري از روي
قبيـل  رسـد ايـن    چنين به نظر مـي  هم). 328 /1: 1363 ؛ جوزجاني،313: 1374عتبي، ( بود

  .بودمؤثر  ها يابي آن هاي آغازين قدرت اقدامات در افزايش توان مالي غوريان در سال
يـك                                                          ً    توان گفت كه شرايط اقليمي و طبيعي و جغرافيايي غـور تقريبـا    به اين ترتيب، مي

غوريـان بـا   . كـرد  غوريان در برابر بسياري از خطرات فراهم مي يمصونيت طبيعي براي بقا
هاي مترتب بر آن توانسـتند قـدرت سياسـي و نظـامي      مصونيت و فرصت مندي از اين بهره

بردن از امتيازات طبيعي سرزمين غـور بـراي ايجـاد مصـونيت در      بهره. خود را سامان دهند
به عبارت ديگر، . شد شده به اين سرزمين هم مي                  ً                     برابر خطرات، بعضا  شامل غيرغوريان رانده
گرفتن مخالفان و دشـمنان   را به محلي براي پناه                        ً           اختصاصات طبيعي غور بعضا  اين سرزمين

از مزاياي جانبي اين امر ). 358: 1366 ،ستانيس خيتار( دكر هاي همسايه تبديل مي حكومت
جو تا حدي زمينه و امكان انتقال تجـارب نظـامي    آن بود كه اميران فراري و شاهزادگان پناه
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ها از اين دسـت فـرار    ترين رويداد مهم از. كردند ممالك همسايه به سپاه غوري را فراهم مي
  .پردازيم كه در ادامه به آن مي بودراه آنان  شاهزادگان خوارزمشاهي و امراي هم

  
  )گري مندي در نظامي توان( وضعيت اجتماعي و عوامل انساني 2.2

منـد از   هـاي تـوان   صعوبت زندگي در سرزمين كوهستاني به خودي خود در پرورش انسان
منـدي جسـمي و زنـدگي در ديـاري صـعب بـا        اين تـوان . بودمؤثر  جسمينظر روحي و 

 وري آنـان اهاي جنگي و دفاعي غوريـان و جنگ ـ  خشونت آب و هوايي در افزايش مهارت
مندي آنان در برخورد  ها در خشونت طبع غوريان و توان چنين اين قبيل ويژگي هم. بودمؤثر 

) 48 /2: 1385 ؛ جـويني، 437: 1346ر مـدبر،  فخ ـ( برخي منابع. گذار بود ثيرأشان تنبا دشمنا
غوريـان بـا رقيبـان و دشـمنان      ةجويان هايي از اين نوع برخوردهاي تند و انتقام گزارش

  .اند خود ارائه كرده
و جغرافيايي حجـم قابـل تـوجهي بـه      ،در بين اطلاعات موجود در منابع تاريخي، ادبي

بـا تاخـت و تازهـا و    هـا   آن گـري و نيـز مواجهـه مكـرر     اشتغال غوريان به جنگ و نظامي
مردمـان غـور بـا توجـه بـه      . هاي حكام مقتدر منـاطق اطـراف اختصـاص دارد    لشكركشي

و مهارت  يينگجوكردند، به ج هاي سياسي و جغرافيايي سرزميني كه در آن رشد مي ويژگي
هاي همسـايه بـه كـار     گري شهره بوده و به عنوان نيروي نظامي در سپاه حكومت نظامي در

حتي از تبحر قابل توجه شـاهان غـوري   ). 136: 1356الملك،  نظامخواجه ( شدند گرفته مي
انداختن با كمان سخن  در تيرها  آن و نيز مهارت برخي از ،در گوي زدن، جنگ با تيغ و نيزه

  ).273 -  272: 1346 ،فخر مدبر( رفته است
 هاي نظامي فرمانروايان غـوري عـاملي   جنگاوري مردم غور و نيز مهارت ةروحيوجود 

هاي مهم       ً                       ظاهرا  اغلب سلاطين غوري در جنگ. مندي نظامي غوريان بود در رشد توانمؤثر 
هدايت سپاهيان براي فتح باروي شهرها را زير نظر  مانندو اموري  يافتند مي    ً      شخصا  حضور 

 با) الدين سلطان غياث(حتي يكي از شاهان غوري ). 49 -  48 /2: 1385 جويني،( گرفتند مي
دادن توان حركت، با تخـت روان بـه ميـدان جنـگ      به بيماري نقرس و از دست ابتلاوجود 
برخي از شـاهان غـوري   ). 180 /3: 1371 ابن اثير،( و به هدايت امور نظامي پرداخت رفت

يدن، از جسارت و شجاعت قابـل تـوجهي در مقابلـه بـا حريـف      افزون بر مهارت در جنگ
شاهان غوري تسليم شدن به دشـمن و  ). 343 -  342 /1: 1363 جوزجاني،( برخوردار بودند

      ً            ، بعضا  براي رهايي سببكردند؛ به همين  مي افتادن به دام اسارت را ننگ و ذلتي بزرگ تلقي
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اهان غوري با پنهان ساختن زهـر در  برخي ش. آوردند از اين وضعيت به خودكشي روي مي
                                               ً                                    زير نگين انگشتري خود، امكان خودكشي سريع و نسبتا  آسان را در شـرايط بحرانـي مهيـا    

با اين حال، مواردي از تسـليم و  ). 314: 1374 ؛ عتبي،329 /1: 1363 جوزجاني،( كردند مي
هـا   آن نهاي سختي كه بـه مغلـوب شـد    زينهار جنگجويان غوري به دشمن در پايان جنگ

  ).171 /1: 1374 بيهقي،( انجاميد، ديده شده است
جنگاوري آنان موجب شده بود كه بسياري  ةمندي جسمي مردم غور و روحي اين توان

از مردم غور در سلك سپاهيان درآيند و در كنار فرماندهانشـان بـه جنـگ بـا دشمنانشـان      
هاي موجود از تعداد زيـاد سـپاهيان    جمعيت اندك غور، برخي گزارش برخلاف. برخيزند

از جملـه در يكـي از   . هـاي آغـازين حكومـت آنـان حكايـت دارد      غوري در همان سـال 
ق رويداد، گفته شـد كـه ده هـزار     401هاي سلطان محمود غزنوي با غوريان كه در  جنگ

هـاي   چنين در جريان لشكركشي هم). 313: 1374 عتبي،( كردند غوري با غزنويان نبرد مي
هـاي غوريـان    جا كه غزنويان درگير جنگ جداگانه با قلعـه  ق، آن  411غزنويان به غور در 

شدند، فقط شمار نظاميان تحت امر يكي از امراي بزرگ غوري را سه هزار سـوار و پيـاده   
پـيش از   ةكه اين اعـداد مربـوط بـه دور    با توجه به اين). 168 /1: 1374 بيهقي،( اند نوشته

                                   ً                                             تشكيل حكومت مستقل غوريان است، يقينا  عدد سپاهيان غوريان در اوج اقتدار و اشـتغال  
تـر از ايـن    مراتـب بـيش   هند به ةقار شبهقلمرو در خراسان و غرب  ةاين حكومت به توسع

  .عددها بوده است
مناسبي در رزم برخوردار بودند و از  يياكاراز  ،نظام نظام و سواره پياده ،چنين غوريان هم
 ةبـه نوشـت  . بردنـد  هاي مختلف براي مقاومت در برابر حريف يا غلبـه وي بهـره مـي    روش

نظام غوريان هنگام نبرد يك نـوع لباسـي نظـامي بـه نـام       ، پياده)343 /1 :1363( جوزجاني
در برابـر تيـر    براي محافظت بـدن  پوشاند و را ميها  آن پوشيدند كه سراسر بدن مي» كاروه«

يـا علـف    ،براي ساخت كاروه پوست گاو يا گاوميش را از پنبه، كاه. رفت دشمن به كار مي
، هيچ سلاحي از بسيارى كاه يا پنبه بـر كـاروه اثرگـذار    سببكردند؛ به همين  خشك پر مى

گرفت، تـا حـد زيـادي از آسـيب      هر كسي در هنگام جنگ آن را پيش روى خود مي. نبود
 در تأثيرگذارنظام داشت و عامل  كاروه اهميت فراواني در جنگ پياده. ماند مي تيرها محفوظ

شكست سپاه بهرامشـاه غزنـوي از    )343 /1: 1363( جوزجاني. شد نبرد محسوب مي ةنتيج
  .غوريان از كاروه نسبت داده است ةاستفادسپاهيان علاءالدين حسين غوري را تا حدي به 

 قـت يدر حق. داشـتند  تـري  بـيش  ييتوانـا  نظـام  ادهي ـپچون  هم زين انيغور نظام سواره
اســتفاده از . بــود هــا نظــام ادهيــپمراتــب بــالاتر از   بــه نبردهــا در نظــام ســواره گــاهيجا
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 قـرار  توجـه  مورد فيحر سپاه با جنگ شروع آستانةدر  جسور و شجاع يها نظام سواره
  ).356 -  355 /1: 1363 ،يجوزجان؛ 170 -  168 /1: 1374 ،يهقيب( داشت
  
  منابع طبيعي و اقليمي و معادن 3.2

اسـبان   .دادنـد  مي هايي بود كه پرورش نظام غوريان مرهون اسب سوارهمندي  بخشي از توان
جايگاه اسب در بين سپاه غوريان  ).869 /3: 1374 بيهقي،( غوري در خراسان مشهور بودند

 ـ  آن اندازه مهم بود كـه س                              سـپاه غـور وجـود داشـت     در » علفچـي لشـكر  «متي بـه عنـوان
نيز در نبردهاي خود استفاده ها  غوريان در كنار اسب، از سگ). 359 /1: 1363 جوزجاني،(

هـاي غـور از    سـگ ). 356 -  355 /1: 1363 ؛ جوزجـاني، 441: 1346فخر مدبر، ( دندكر مي
اشتهار زيادي برخوردار بودند و افزون بر استفاده در امور نظـامي، بـه عنـوان هديـه بـراي      

چه  شگرف باشند، چنان«جوزجاني، سگان غوري  ةبه نوشت. شدند مي سلاطين ديگر فرستاده
شتر نيز از حيوانـاتي بـود   .  )   335   / 1  :     1363 ( »در جثه و قوت، هر يك با شيري برابري كنند

 موقعيت كوهستاني خود از آن براي حمل آذوقه و تجهيزات سپاه بهـره  سببكه غوريان به 
را  يهزار مرد جنگ ـ ازيمورد ن آذوقة شترها، )132 /2: همان( جوزجاني ةبه نوشت. گرفتند مي

  .رساندند يم روزكوهيف ةكوه و به قلع يبه بالا
امكان ديگري كه وضعيت طبيعي سرزمين كوهستاني غور براي غوريان فراهم آورده بود 

و  ،سـنگ، گـوگرد   ذغـال  نقـره،  ،دسترسي آنان به منابع طبيعي به خصوص معادن آهن، طلا
ايـن معـادن ضـمن    . )168 /1: 1374؛ بيهقـي،  102 -  101: 1340 ،حـدودالعالم ( بـود  سرب

. داد مـي  مندي غوريان در ساخت و توليد سلاح را افـزايش  افزايش توان مالي غوريان، توان
مردم غور و افزايش تنوع  بينهاي ساخت سلاح در  مندي موجب گسترش مهارت اين توان

  .شده بودهاي غوريان  و تعدد سلاح
اين قبيل معادن، غور از قرون نخستين اسـلامي از مراكـز مهـم سـاخت      ةبه واسط

در برخي مناطق غور، آهـن  . شد مي و نيزه محسوب ،شمشير، خنجر مانندهايي  اسلحه
آمد و براي ساخت آلات و ادوات جنگي مـورد اسـتفاده    مي به صورت آماده به دست

سوم هجـري قمـري،    ةن آهن، صفاريان در سدبا توجه به وجود معاد. گرفت مي قرار
). 375: 1363 لسـترنج، ( سرزمين غور را به محلي براي ساخت سـلاح تبـديل كردنـد   

سپر و زره، مهارت قابل تـوجهي   مانندغوريان در توليد و ساخت اسلحه و ابزار جنگي 
اي از صادرات غور را ابـزار   اي كه بخش عمده ؛ به گونه)168 /1: 1374بيهقي، ( داشتند
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با توجه به كيفيت . داد مي افزارها تشكيل و ديگر جنگ ،جوشن، زره، كلاهخود مانندجنگي 
هاي ساخت غور، شاهان غزنوي و سلجوقي به جاي باج و خـراج سـلاح    سلاحمناسب 

. كردنـد  مـي  دريافتها  آن ده و ازكرپول و ديگر كالاهاي قيمتي تلقي مثابة غوريان را به 
هاي غوري از غنايم باارزش  ها، سلاح هاي غوريان با رقيبان و دشمنان آن حتي در جنگ

 ؛335 /1: 1363 جوزجـاني، ( آمد و گردآوري آن مـورد توجـه بـود    مي جنگ به حساب
  ).177 -  169 /1: 1374 ،يهقيب

 تيـر و كمـان بـود   و ها شمشير، نيـزه،   غوريان در نبردها و جنگعمدة اصلي و هاي  سلاح
تـر از   نظـام غـوري بـيش    سـواره رسـد   مي ، با اين حال، به نظر)273 -  272: 1346، مدبر فخر(

استفاده از گرزهاي سنگين هم در برخـي  ). 355 /1: 1363 جوزجاني،( كرد مي شمشير استفاده
 ).182  /30  :1371 ابـن اثيـر،   ؛366 /1: 1363 جوزجـاني، ( غوريان مورد توجه بودهاي   جنگ
هـاى محلـى بـه     خودهاي مكلل به لعل بر سر گذاشته و جوشن غوري كلاهتر سپاهيان  بيش

افزون بـر ايـن،   ). 1/250  :1387 هندوشاه استرآبادي،( راه داشتند سيم و زر و كمر مرصع هم
در سـنگ  هـا   آن گرفـت و  مـي  انداز نيز در سپاه غوريان مورد استفاده قـرار           ّ   فلاخن و عر اده

  ).689 /2 :همان ؛169 /1: 1374 بيهقي،( داشتندانداختن با اين ابزارها مهارت 
  

  عوامل بيروني. 3
اقليمي و اجتمـاعي و انسـاني    ـ طبيعيهاي  در كنار عوامل داخلي برگرفته و متأثر از ويژگي

غور، عوامل ديگري خارج از مرزهـاي غـور بـه صـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم در        ةمنطق
                                    تعد د رقباي نظامي و سياسي مشتمل بـر  . بود مؤثر توان نظامي غوريان يگيري و ارتقا شكل

و خوارزمشـاهيان و تقابـل و    ،  ّ                                                          صف اريان، سامانيان، غزنويان، سـلجوقيان، غزهـا، قراختائيـان   
ثيرگـذاري  تأها اسـاس   ارتباط نظامي و سياسي قابل توجه غوريان با برخي از اين حكومت

اجتمـاعي و انسـاني و    هـاي  ي منـد  عوامل بيروني در رشد تجربيات جنگ و انباشـت تـوان  
تـرين ايـن مـوارد     مبـه مه ـ  ادامـه سازمان توان نظامي غوريان است كه در  تكامل نهايت  در

  .شود مي پرداخته
  
 شدن جامعه چالش با غزنويان و نظامي 1.3

هـاي   توان نظامي غوريـان درگيـري   يگيري و ارتقا و دلايل شكلها  ترين زمينه يكي از مهم
جـدي بـراي اسـتقلال و    هـاي   غوريان از آغاز نخسـتين تـلاش  . بودمستمر آنان با غزنويان 
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. گيري قدرت و حكومت خود با دشمنان و رقباي سختي مانند غزنويان رودررو بودند شكل
قلمرو به خـارج   ةغوريان و تمايل سياسي آنان در توسع ةطلبان توسعهافزون بر اين، اهداف 

 ماننـد دي را ميـان غوريـان و همسـايگاني    متعدهاي  بروز جنگ ةشان زمين از سرزمين بومي
نظامي در تهيـيج و ترغيـب غوريـان بـراي افـزايش      هاي  اين كشاكش. غزنويان فراهم آورد

 ماننـد نظامي طرف مقابـل  هاي  مندي نظامي خود و نيز تلاش براي بهره بردن از تجربه توان
  .بودمؤثر  نبردهاي   شيوه

غوريان توان نظامي خود را در برابر حملات گيري حكومت غزنوي،  پيش از شكلها  سال
؛ 130: 1361ابـن فنـدق،    ؛327 /1: 1363جوزجـاني،  ( صفاريان و سامانيان مانندهايي  قدرت

رسـد   مـي  آزموده بودند؛ بـا ايـن حـال، بـه نظـر     ) 1628 -  1627 /3: 1382 تتوي و قزويني،
نزديكـي پايتخـت    بـود؛ ترين چالش نظامي و سياسي غوريان با غزنويان شـروع شـده    مهم

حكومت نوپاي غزنوي موجب حمـلات   ةطلبان غزنويان به سرزمين غور و تمايلات توسعه
  .و جانشينانش به غور شد )ق 387 – 366: حك( متعدد سبگتكين غزنوي

شد كه  مي محمد سوري اداره از سوي ملكهنگام حملات سبكتگين به غور، اين سرزمين 
). 329 /1: 1363 جوزجـاني، ( غزنويان را عيان ساخت ةآشكارا عدم تمايلش به پذيرش سلط

چنـان در دسـت    با رسيدن تخت سلطنت غزنويان به سلطان محمود، امـارت غوريـان هـم   
   ّ                                       تمر د و نافرماني را نسبت بـه غزنويـان در    ةالسابق روي محمد سوري بود و وي كمافي ملك

محمـود، حمـلات    سـلطان  ةدوردر ). 330 -  329 /1: 1363 جوزجـاني، ( پيش گرفتـه بـود  
 از ايـن پـس، غوريـان گـاه تـابع غزنويـان      . تر استمرار يافت غزنويان به غور با شدت بيش

                                                                        ّ       شدند و در مواقع كاهش قدرت غزنويان يا عدم حضور سپاهيان آنـان، عصـيان و تمـر د    مي
كـه نافرمـاني اميرمحمـد از حـد            ً           احتمالا  پـس از آن ). 329 /1: 1363 جوزجاني،( كردند مي

تـر،   او براي گردآوري سپاه بـيش هاي  و تلاش) 330 /1: 1363جوزجاني، ( ذشتاعتدال گ
 ةو تدارك مقدمات براي رهاساختن سرزمين غـور از سـيطر   ،غورهاي  مستحكم كردن قلعه

. دش ـتـر   غزنويان آشكارتر شد، عزم سلطان محمود هم براي شروع جنگ با غوريان افـزون 
» قوت رحمت و شوكت و اجبال و حصانت و رفعت جبال«كه از  ،سرانجام سلطان محمود

 محمـد و غوريـان شـد    ق با سپاهي بـزرگ عـازم جنـگ بـا ملـك      401غور مطلع بود، در 
                                 ّ                     كه از مورخان دربار غزنوي بود، تمر د و نافرماني غوريان،  ،عتبي). 329 /1: 1363 جوزجاني،(

و مسـافران، نزديـك   هـا   به قافلـه ه حملباقي ماندن غوريان بر كفر و عدم گرايش به اسلام، 
و احساس خطر غزنويان از اين ناحيه را از عوامـل و دلايـل    ،غزنه ةبودن غور به دارالسلطن

.  )   313  -      312  :     1374 ( تصميم سلطان محمود براي لشكركشي بزرگ به غور برشمرده اسـت 



 ها و عوامل اجتماعي و طبيعي رشد سازمان نظامي غوريان زمينه   132

  

مخالف غزنويان در سرزمين غـور نيـز    سيستانيان         ً                     ها، ظاهرا  پناه گرفتن شماري از  افزون بر اين
  ).359 -  358: 1366، سيستان تاريخ( بودمؤثر  ور شدن آتش جنگ غزنويان و غوريان در شعله

اي كـه بـه    خود را به غور آغاز كرد، حملهة تردگسق، لشكركشي  401سلطان محمود در 
دهـد كـه    مـي  نشـان ها  با اين حال، گزارش. شكست غوريان و مرگ محمد سوري منجر شد

حتي برخي پيـروزي محمـود بـر    . اند غوريان در برابر سپاه بزرگ محمود مقاومت بسيار داشته
 :1366، سـتان يس خيتـار ؛ 164 /1: 1374 بيهقـي، ( دهند مي غزنويان نسبت ةغوريان را به خدع

از ايـن پـس،         ً  ظـاهرا  ). 2037 /3: 1382 ؛ تتوي و قزوينـي، 329 /1: 1363 ؛ جوزجاني،359
شـده در   اسلام در سرزمين غور افزايش يافت يا حداقل برخي منابع نگاشـته  روند گسترش

؛ 314 -  312: 1374 عتبـي، ( كننـد  مي ءعهد غزنويان يا وابسته به دربار غزنويان اين گونه القا
غزنويان در غور هاي  پيروزي سلطان محمود به معني پايان گرفتاري). 171 /1: 1374 بيهقي،

شرايط طبيعي منطقه و مقاومت برخي از امـراي غـور، راه دشـواري    سبب نبود و غزنويان به 
ها، غوريان كماكان در هر  بنا به برخي گزارش. براي مطيع نگهداشتن غوريان در پيش داشتند

 ةموقعيـت كوهسـتاني غـور و اسـتفاد    سـبب  كردند و غزنويان به  مي فرصت مناسبي عصيان
؛ 167 -  166 /1: 1374 بيهقي،( شدند مي ي مواجهنظامي، با مشكلات جدهاي  غوريان از قلعه

  ).2039 -  2038 /3: 1382تتوي و قزويني، 
                                     غوريـان عليـه غزنويـان بـا حـد ت      هاي  سلطان مسعود، عصيان ةرسد در دور مي به نظر

سـلطان مسـعود بـا    هـاي   كه در برخـي جنـگ  است حتي گفته شده . تري استمرار يافت كم
 در كنار سواران ديگر شهرهاي غزنـوي حضـور داشـتند   تركمانان سلجوقي، سواران غوري 

تمايلات  ةروابط غوريان و غزنويان پس از مرگ مسعود، به واسط). 905 /3: 1374 بيهقي،(
غوريان از يك سو و تلاش سلاطين غزنوي به حفظ ميراث پدرانشان در غور  ةطلبان توسعه

هـا   تلاش فـراوان تـا مـدت    لافبرخغوريان  ،با اين حال. از سوي ديگر، به تيرگي انجاميد
چه كار غوريان را در ايستادگي برابر غزنويـان   آن. نتوانستند از تابعيت غزنويان خارج شوند

مند ديگر يعني سلجوقيان در  د، آن بود كه بعد از مسعود غزنوي، رقيب قدرتكر مي سخت
  . مرزهاي غربي آنان استقرار يافته بود

آمـادگي  هـاي   تـدريج نشـانه   ، بـه )ق 544 – 543( الدين سوري حكومت سيف ةدر دور
شـرقي خلافـت عباسـيان و    هـاي   سياسي سـرزمين  ةغوريان براي حضور گسترده در صحن

 ةنوشـت بـه  . شـود  مـي  تر با غزنويان به عنوان يك مدعي حكومـت آشـكار   جديرويارويي 
سـلطان  الدين اول فردي از غوريان بود كه بر خود لقـب   ، سيف)350 /1 :1363( جوزجاني

مسـتقيم غوريـان بـه     ةتوان نظامي غوريان در اين دوره حمل يارتقا ةآشكارترين نشان. نهاد
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فـرار يكـي از شـاهزادگان غـوري بـه دربـار       . ق بـود  543الاول  غزنه و فتح آن در جمادي
 الدين غوري بود آميز سيف اين لشكركشي موفقيت ةجا، بهان بهرامشاه غزنوي و قتل او در آن

الـدين بـه    سـلطان سـيف  ). 156 /26: 1371 ؛ ابـن اثيـر،  393، 336 /1 :1363 جوزجاني،(
الـدين بودنـد، مثبـت     كه مدعي انقيـاد از سـيف   ،»حشم و معارف غزنين و اطراف يامرا«

الدين بسـياري از   سيفبه اين ترتيب، . »دكرزياده از حد اعتماد و اتكا ها  آن نگريست و به
زرگان غزنوي را در شمار عوامل خـويش درآورد و در  فرماندهان سپاه و ديوانسالاران و ب

الـدين   ايـن اقـدام سـيف   ). 394 /1: 1363 جوزجاني،( دكرانعام و لطف فراوان ها  آن حق
 امـا واقـع شـود،   مؤثر  توانست در انتقال تجارب نظامي امراي غزنوي به غوريان مي گرچه

ايـن امـر، مـدتي بعـد      ةبه واسط. دشموجب ورود عناصر ناراضي غزنوي به سپاه غوريان 
پس گيـرد و   به اين عناصر ناراضي، توانست غزنه را از غوريان باز اتكا اب يغزنوشاه  بهرام

 ؛395 -  394، 336 /1: 1363 جوزجـاني، ( سلطان غوري را با ذلت و خواري به قتل رساند
  ).395 /1 :1338 زمچي اسفزاري،

ق، درصدد گـرفتن   554به غزنه در الدين با لشكركشي  سيفبهاءالدين سام برادر ارشد 
سرانجام ديگر ). 338 /1: 1363 جوزجاني،( راه درگذشت ةانتقام خون برادر بود كه در ميان

) ق 556 – 544 :حك( جهانسوزيعني سلطان علاءالدين حسين غوري ملقب به ها  آن برادر
ويـران كـرد   غزنه را متصرف شد و اين شهر را با حدت تمام و بـه انتقـام خـون بـرادرش     

در شرح تقابل زباني ) 342 -  341 /1: 1363( جوزجاني). 345 -  343 /1: 1363 جوزجاني،(
اي از امكانات نظامي دو طرف را مـورد توجـه    گوشهطرفين، بخشي از دلايل بروز جنگ و 

  :نويسد مي قرار داده و
ر، و بـه  سلطان بهرامشاه رسولان به نزديك علاءالدين فرستاد كـه بـازگرد بـه جانـب غـو     

 مملكت اسلاف خود قرار گير كه تو را طاقت مقاومـت حشـم مـن نباشـد، كـه مـن پيـل       
آرم، مگر تو را  مي آري، من خرميل كه اگر تو پيل مي: سلطان علاءالدين جواب داد ...  آرم مي
   1.ام نكرده           ِ           و من هيچ كس  تو را هلاك ! اي افتد كه برادران مرا هلاك كرده مي غلط

شورش درون خانداني  سببحضور سلطان علاءالدين در غزنه به درازا نينجاميد و او به 
  ).346 /1: 1363 جوزجاني،( به غور بازگشت

غوري آن بود كه وي از پرداخت خراج معهـود بـه    سلطان از سويفتح غزنه مد اپييك 
يان را فراهم رويارويي نظامي غوريان و سلجوق ةزمين سلطان سنجر سرباز زد و اين موضوع

سـلطان علاءالـدين در نبـرد    ). 510 /2: 1380؛ خواندمير، 346 /1: 1363 جوزجاني،( آورد
فروكاسته  ق به اسارت سنجر سلجوقي درآمد؛ ولي با تدبير توانست خشم سلطان سنجر را 547
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؛ 347 -  346 /1: 1363 جوزجــاني،( همنشــينان دربــار وي وارد كنــد ةو خــود را بــه جرگــ
ــدمير، ــامي عروضــي، ؛510 /2: 1380 خوان ــدين ). 105 -  104: 1333 نظ ــرانجام علاءال س

عزيمت سنجر براي نبرد با غزها، آزاد شـد تـا تحـت    آستانة سال و در  حسين پس از يك
علاءالدين اندكي بعـد،  ). 348 /1: 1363 جوزجاني،( تابعيت سلجوقيان بر غور فرمان راند

لطان سـنجر بـه دسـت غـزان و نيـز ضـعف       قدرت ناشي از اسارت س ـخلأ با استفاده از 
در شرايطي به او ). 349 -  348 /1: 1363 جوزجاني،( غزنويان، قلمرو خود را گسترش داد

گسترش قلمرو خود در شرق ايران و افزايش توان نظامي خـود پرداخـت كـه سـلجوقيان     
 چـون غزنويــان دوران آشـفتگي و ضـعف مفــرط و زوال حكومـت خـويش را طــي      هـم 
) محمود بن محمد( ، سلطان جديد سلجوقي)ق 552( پس از مرگ سلطان سنجر. كردند مي

تاخت و  عرصةاز سوي ديگر، غزان نيز خراسان را . امور نداشتادارة قدرت چنداني براي 
 آمدند نميتاز خود قرار داده و از تلاش براي غلبه بر سلجوقيان و استقرار در خراسان كوتاه 

  ).38 -  27، 20 -  16 /27: 1371 ابن اثير،(
جا دوخته بودنـد بسـيار    تر چشم بدان موفقيت غزها در فتح غزنه براي غوريان كه پيش

 الدين محمد غوري فرجام نهايي حكومت غزنويان توسط سلطان غياث ،سرانجام. گران آمد
ق، غزنه را از غزهـا بازسـتاند و سـپس بـه      579در  او. تحقق يافت) ق 599 – 558: حك(

 آخـرين سـلطان غزنـوي   كـردن  قلمرو غزنويـان در پنجـاب هنـد حملـه كـرد و بـا اسـير        
  .لاهور، به عمر حكومت غزنويان خاتمه بخشيد ،و تسخير پايتخت وي) شاه   خسرو(

در هر حال، حملات متعدد سلاطين غزنوي و به خصوص محمود به سـرزمين غـور،   
غوريـان ضـمن تـلاش    . بودمؤثر  توان دفاعي خود يغوريان براي ارتقا ةتقويت انگيزدر 

منـدي   تـوان  يغزنويان، با فنون و راهكارهاي ارتقاگستردة براي مقابله با حملات مكرر و 
ة تردگس ـاندك با چگـونگي عمليـات    در اين نبردها، غوريان اندك. نظامي خود آشنا شدند

تدريج، به دشمني صعب براي غزنويـان   بهنظامي متداول و مرسوم زمان خود آشنا شدند و 
رزم عمـومي  هـاي   غوريان در نبردهاي دفاعي خود در برابر غزنويان، با شيوه. شدندل يبدت

. دشـدن سـتاني آشـنا    در دشت و كوهستان، اسـتفاده از فيـل در رزم و نيـز عمليـات قلعـه     
با منجنيق و نيز با حفر نقـب و  ها  آن و تخريب ديوارها  ر قلعهچنين، با چگونگي تسخي هم

 به منظور فروريختن برج و بـاره و حصـار آشـنا شـدند    ها  حفره در زير ديوار و برج قلعه
  ).360 /1: 1363 ؛ جوزجاني،170 /1: 1374 بيهقي،(

يـان،  افزون بر اين، غوريان به تبعيت از سنت رايج در اين دوره و به اقتباس از غزنو
. تدريج تركان را در سپاه خود استخدام كردند تا توانايي نظامي خود را افزايش دهنـد  به
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بودن جمعيت غوريان و اهتمام سلاطين غـوري بـه فتوحـات نظـامي و گسـترش       اندك
اوج قـدرت  دورة در . بـود مـؤثر   مستمر قلمرو، در افزايش تعداد تركـان سـپاه غوريـان   

هـا   هـا، و خلجـي   ها، خراسـاني  مختلفي از تركان، هنديهاي  غوريان، در سپاه آنان گروه
                                      ً         اعتقاد به وفاداري و كارآمدي گروه نسبتا  منسجم و  سبببا اين حال، به . حضور داشتند

چنان در اختيار  مركزي سپاه هم ةها، تلاش بر آن بود كه هست جنگدست غوريان در  يك
با اين حال، تركان از جايگاه خاصي  ).378 - 377: 1346فخر مدبر، ( غوريان باقي بماند

در بارگـاه  » تركـان خـاص  «هـا بـا عنـوان     اي كه شماري از آن برخوردار بودند؛ به گونه
اجراي فـرامين سـلطان ماننـد كشـتن دشـمنان و رقيبـان        ةو آمادداشتند سلطان حضور 
 اني ـغور دورة اواخر در دربار ترك يامرا نفوذ). 355 /1: 1363جوزجاني، ( سلطان بودند

را به قتل  يغور ريخوارزمشاه جانب او را گرفتند و ام شاهيآن اندازه بود كه در شورش عل
  ).85 /2: 1367؛ جويني، 379، 374 /2: 1363جوزجاني، (رساندند 

به آنـان  ها  فراوان ديدند و سالهاي  در مجموع، غوريان گرچه از حملات غزنويان لطمه
طولاني و مكرر با حملات غزنويـان و روابـط سياسـي و     مواجهه ةسايخراج دادند، اما در 

اول، ايجاد انگيزه براي دفاع از سرزمين : ورد نايل شدنداها، به چند نتيجه و دست نظامي با آن
دوم، تجربيات . دكرتوان نظامي آنان را فراهم  يارتقا ةغور در برابر غزنويان كه اين امر زمين

كه بسيار حائز اهميت  ،سوم ةنكت. با غزنويان افزايش يافتنظامي آنان بر اثر نبردهاي مداوم 
از ايـن   .ورود آنان را به دنياي اسـلام فـراهم آورد   ة، اسلام آوردن غوريان بود كه زميناست

حمله بـه كفـار، آنـان و سرزمينشـان را      ةتوانستند با عنوان يا بهان پس، دشمنان غوريان نمي
تـر تمـايلات    ر موجب شد غوريـان بـا دردسـر كـم    چنين اين ام هم. مورد حمله قرار دهند

. عمـل بپوشـانند   ةرا جام ـهـا   خود در گسترش قلمرو به سمت ديگر سرزمين ةطلبان توسعه
كه غوريان تحت تابعيت غزنويان درآمدنـد و مـدتي بـه عنـوان سـربازان       چهارم، بعد از آن
ربـه انـدوختن در   غزنويان با دشمنانشان حضور يافتند، فرصـت تج هاي  غزنوي در آوردگاه
حضور برخي  ةروابط سياسي طرفين و به واسط ةپنجم، متعاقب توسع. امور نظامي را يافتند

و تجربيـات نظـامي   هـا   شاهزادگان و امراي غوري در دربار غزنويان، فرصت تعميق دانسته
تدريجي غوريان بـر قلمـرو غزنويـان در ايـران و هنـد،       ةد؛ ششم، با سلطشغوريان مهياتر 

  .يان در اختيار غوريان قرار گرفتنظامي غزنو ميراث
  
                                                   هاي هند عامل افزايش توان اقتصادي و اجتماعي غوريان     جنگ 2.3

تاريخ، با  ةغوريان به دنبال موفقيت در فتح غزنه و سپس لاهور و كنار زدن غزنويان از صحن
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پنجـاب، بـا اسـتفاده از     ةغوريان بعد از تسخير لاهور و منطق ـ. هند مرتبط شدند ةقار شبهامور 
 يا عـه يپهناور، تلاش كردند طل نيسرزم نيدر هند و كسب غنائم سرشار از ا غزاميراث سنت 

هنـد   ةقـار  شـبه سپاهيان غوري با حملات متعدد به . حكومت خود ترسيم كنند يبرا درخشان
؛ 201 /1: 1387 هندوشـاه اسـترآبادي،  ( دندكرو دهلي را تسخير  ،سند، گجرات مانند مناطقي

وجــود عمــر كوتــاه حكومــت غوريــان در ايــران،  بــا). 421 -  397 /1: 1363جوزجــاني، 
اميـران  ـ  ا، غلامه سالهند به درازا كشيد و براي  ةقار در شبهها  آن ماندگاري آثار حاكميت

  .هايي از هند حكومت كردند                          ُ          چون ناصرالدين قباچه و الت تمش در بخش غوري هم
حكومت و ارتقاي تـوان نظـامي    ةبنيتقويت  برايغوريان از غنايم و ثروت سرشار هند 

رود در سپاه غوريان هماننـد سـپاه غزنويـان،     مي افزون بر اين، احتمال. مند شدند خود بهره
و  ندداشـت و باكران حضور  ،و اقوام مختلف هندوستاني متشكل از رانگان و تهكرانها  گروه

ورد نظـامي  اديگـر دسـت  ). 378: 1346فخر مدبر، ( كردند مي نبردهايشان ياريغوريان را در 
در هـا   آن كـارگيري  فتح هند براي غوريان روي آوردن به استفاده از فيل در امور نظامي و به

 ةگسـترد  ة، در جريـان حمل ـ )48 /2 :1385( جـويني  ةبه نوشت. بودنبرد با رقيبان و دشمنان 
ق، نود زنجير فيل در لشـكر   596ي فتح شهرهاي خراسان در الدين غوري برا سلطان غياث

بعدها، غوريان استفاده از فيل در جنگ را بـراي خوارزمشـاهيان بـه    . انبوه وي حاضر بودند
  ).102: 1391 خسروبيگي،( ميراث نهادند

  
                گري جامعة غوري                                                تعامل و تقابل غوريان با سلجوقيان و تداوم نظامي     3.3

در حكومت . ميان قلمرو سلجوقيان و غزنويان بود ائلح ةمدتي منطقسرزمين غوريان براي 
، مثلث قدرتي در منطقه شكل گرفـت كـه تفـوق و    )ق 552 -  511( سلطان سنجر سلجوقي

     ً       ، عملا  خـود  )ق 552 -  511( بهرامشاه غزنوي ةغزنويان از دور. برتري آن با سلجوقيان بود
؛ در اين مقطع، اميـران  )448: 1364 مستوفي،( را تحت حمايت سلجوقيان قرار داده بودند

دنـد، تـلاش   كر مـي  اي در مقابـل غزنويـان تلقـي    غور نيز كه قدرت سلطان سنجر را وزنه
 ةبـه نوشـت  . ندشـو و از حمايـت او برخـوردار   دهند خود با سنجر را افزايش  ةكردند رابط
، ملك عزالدين حسين غوري با ارسال هداياي فراوان به دربـار  )335 /1: 1363( جوزجاني

افـزون بـر ايـن،    . داد مـي  مند سـلطان سـنجر نشـان    ارادت و خراجگزارسلجوقيان، خود را 
عزالدين حسين با فرستادن نيروهاي نظـامي كمكـي بـراي يـاري سـلطان سـنجر در برابـر        

  ).53 /26: 1371 ابن اثير،( ردقراختائيان، مناسباتش را با حكومت سلجوقي تقويت ك
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مندي غوريـان، دو عامـل سـبب تيرگـي روابـط غوريـان و        با گذر زمان و افزايش توان
. عامل اول تلاش غوريان براي حمله به غزنه و تسخير قلمرو غزنويـان بـود  . سلجوقيان شد
توانست خوشايند سلجوقيان باشد؛ زيرا از يك سـو، غزنويـان خـود را تحـت      اين امر نمي

حمايت سلجوقيان قرار داده بودند و از سوي ديگر، سياست سـلجوقيان مغـاير بـا حـذف     
توانست در آينده، غوريان را به رقيبـي   مي غزنويان و قدرت يافتن غوريان بود؛ زيرا اين امر

غوريان و سلجوقيان،  ةهم خوردن رابط عامل دوم بر. مند براي سلجوقيان تبديل كند قدرت
طلبـي   تـرين مـانع توسـعه    به اين ترتيب، مهم. در خراسان بود ،غوريان طلبي توسعه سياست

  .غوريان در خراسان سلجوقيان بودند
يـد و  يتـر گرا  پس از مرگ عزالدين حسين، مناسبات غوريان و غزنويان به تيرگي بـيش 

الـدين سـوري بـه     در جريان لشكركشي سـيف . سرانجام به جنگ طرفين در غزنين انجاميد
شاه از سلطان سنجر درخواست كمك كرد و سنجر در پاسخ بـه ايـن    ن، بهرامقلمرو غزنويا

الـدين سـوري بـا ارسـال هـدايا و اظهـار        بار دوم، سـيف . غور كرد ةروانخواسته، دو سپاه 
اما اقدام ). 73 -  72: 1346، ثابتي يدؤم(كرد اطاعت، سلطان سنجر را از لشكركشي منصرف 

طلبـي در خراسـان، سـرانجام بـه      و توسـعه ) ق 545( علاءالدين حسين در تصرف غـزنين 
زيرا غوريان پـس از گـرفتن غـزنين، خـود را وارث      ؛درگيري وي با سلطان سنجر انجاميد

. دانستند مي ماوراءالنهرغزنويان نه تنها در افغانستان و هند، بلكه در خراسان و هاي  سرزمين
اين . شد مي ارضي محسوب ةفتح خراسان از اين پس، جزو اهداف اصلي غوريان در توسع

. را در تقابل با سلجوقيان و سپس در تقابل با خوارزمشـاهيان قـرار داد  ها  آن هدف در آغاز
  .طلبي غوريان در غرب بودند حقيقت، سلجوقيان مانع اول توسعه  در

سلطان علاءالدين حسين غوري با تكيه بر توان نظامي خود، از پرداخت خراج به سـلطان  
؛ 346 /1: 1363 جوزجـاني، ( كرد و سپس بر هـرات و بلـخ تسـلط يافـت    سنجر خودداري 

سرانجام اين رويارويي آن شـد كـه سـلطان سـنجر علاءالـدين      ). 314 /4: 1339 ،ميرخواند
؛ امـا ايـن   )347 -  346 /1 :1363 جوزجـاني، ( حسين را شكست داد و بـه اسـارت درآورد  

ت غزها، علاءالـدين حسـين آزاد   حملا ةاسارت مدت زيادي به طول نينجاميد و در هنگام
. هاي جديدي پيش روي غوريان گشوده شد با مرگ سنجر فرصت. شد و به غور بازگشت

پس از مدتي و به دنبال بروز اختلافات داخلي غوريان، امراي سلطان سنجر تـلاش كردنـد   
الـدين محمـد غـوري شكسـت خوردنـد       از غياثها  آن امانفوذ خود را در غور احيا كنند؛ 

از اين پس، سلجوقيان ). 222 -  221 /20: 1371 ؛ ابن اثير،357 -  355 /1: 1363 جوزجاني،(
تـوان اجتمـاعي و   . طلبي غوريان در خراسان محسـوب شـوند   نتوانستند مانعي براي توسعه
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تكامل سازمان نظامي غوريان در اين زمان، به آن اندازه رشد يافته بود كـه غوريـان بتواننـد    
بار نيز بخت يار غوريان نبود و رقيبي نوظهور و پرتوان، يعنـي   ند؛ ولي اينوارد خراسان شو

  .خوارزمشاهيان جايگزين سلجوقيان شد
  
                        تجارب و توان جنگي آنان   ي                                      ي نظامي غوريان با خوارزمشاهيان و ارتقا ي      رويارو     4.3

برابـر                       ً  از توان نظامي تقريبـا  ها  آن هنگامي كه غوريان رودرروي خوارزمشاهيان قرار گرفتند،
جنـگ بـا    ،مصـاف بـا غزنويـان و سـلجوقيان    هـا   سـال . با خوارزمشاهيان برخوردار بودند

خدادادي سرزمين غور توان هاي  گيري از ثروت هند و نعمت هندي، و نيز بهرههاي  مهاراجه
رسـد روابـط نظـامي     مـي  با اين حال به نظر. و پويايي نظامي غوريان را به اوج رسانده بود

وجود رقيب . بودمؤثر  توان نظامي غوريان يخوارزمشاهيان، از چند وجه در ارتقاغوريان با 
لازم در غوريان براي افزايش توان هاي  خود در حفظ انگيزه همند خوارزمشاهي خودب قدرت

 ـ كه اين انگيزه با تمـايلات توسـعه   بود؛ مضاف آنمؤثر  دفاعي و تهاجمي غوريـان در   ةطلبان
ان در كسب رضايت خلفاي عباسي براي مقابله با خوارزمشاهيان، خراسان و نيز تلاش غوري

  ).144 /21: 1371 ؛ ابن اثير،361 /1: 1363 جوزجاني،( آميخته شده بود
ديگـر   هاي مداوم غوريان و خوارزمشاهيان و نبردهاي مكرر آنـان بـا يـك    رويارويي

ها  اين رويارويي باشد، امامؤثر  توانست در فرسوده ساختن توان نظامي طرفين گرچه مي
 بودمؤثر  ديگر نيز هاي نظامي و انتقال غيرمستقيم تجارب نظامي به يك در كسب اقتباس

هاي انتقال تجارب نظامي خوارزمشاهي  از ديگر اسباب و زمينه). 102: 1391 خسروبيگي،(
راه آنـان بـه دربـار غوريـان يـا       به غوريان فرار برخي شاهزادگان خوارزمشاهي و امراي هم

برادر تكش خوارزمشاه  ،شاه يكي از اين موارد فرار سلطان. اسارت آنان در دربار غوريان بود
كه از برادرش تكش شكست خورد، به نزد غوريان گريخـت تـا از آنـان     وي بعد از آن. بود

از ). 136: 1363اي،  ؛ شـبانكاره 43: 1365؛ نسـوي،  300 /1: 1363جوزجـاني،  ( مدد جويد
سلطان محمـد   ةق و به دنبال مرگ تكش، برادرزاد 596كه در حدود ت اس اينديگر موارد 

. تكش به ادعاي جانشـيني تكـش شـورش كـرد     بن  يعني هندوخان پسر ناصرالدين ملكشاه
كه تاب مقاومت در برابر اين سپاه را  ،؛ هندوخانكردسلطان محمد لشكري به دفع او گسيل 

؛ 230 /24: 1371اثيـر،    ابـن ( ي غوري گريختالدين فرمانروا ديد، به نزد غياث در خود نمي
هـاي جديـد    شـدن هنـدوخان بـه غـور آغـاز چـالش       پناهنـده ). 305 /2: 1363جوزجاني، 

، هندوخان از طرف غوريـان  )50 /2: 1367( به نوشتة جويني. خوارزمشاهيان با غوريان بود
  .مدتي كوتاه والي مرو و سرخس بودبراي 
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الـدين غـوري بـه نيشـابور در      سـلطان غيـاث   ةن حمل ـافزون بر موارد مذكور، در جريا
برادر سلطان محمد خوارزمشاه، شكست خورد و به اسارت  ،شاه الدين علي ، تاج597  رجب

با اين حال تهديد سلطان محمد خوارزمشـاه   2).169 /2: 1366 اسفنديار، ابن(غوريان درآمد 
هنگـامي كـه عليشـاه از    . الدين محمود تصميم به استراداد عليشاه بگيرد موجب شد تا غياث

راه خود و نيز امراي ترك دربار غوريان، اقـدام بـه    اين امر آگاه شد، با كمك امراي ترك هم
خت سلطنت غوريان نشست؛ ق به ت 607د و سپس براي مدتي كوتاه در كرقتل امير غوري 

نبـرد كشـته    ةدر هنگام ـ                                                        ًسرانجام در برابر حملات فرماندهان غوري تاب نياورد و ظاهرا  اما
  ).85 /2: 1367؛ جويني، 379، 374 /2: 1363جوزجاني، ( شد

 ترين چالش غوريـان و خوارزمشـاهيان نـزاع بـر سـر تصـاحب خراسـان بـود         مهم
با سـقوط سـلجوقيان، هـر    ). 165 -  145: 1315 بغدادي،؛ 359 -  358 /1: 1363 جوزجاني،(

. ديدنـد  مـي                                                ّ                     يك از دو قدرت خوارزمشاهيان و غوريان خود را محق  بـر تصـرف خراسـان   
درون خانداني شاهزادگان خوارزمشاهي و اختلافات خوارزمشاهيان با خلفاي هاي  درگيري

 آورد مـي  آنـان فـراهم  هـاي   نـزاع  ةمناسـب را بـراي شـروع و توسـع     هاي هانهعباسي نيز ب
ــاني،( ــروبيگي، 1/360: 1363 جوزج ــود را  ). 62 - 61: 1388؛ خس ــه خ ــان گرچ غوري

چون  هم اما دانستند و مدعي قلمرو آنان در هند و خراسان بودند، مي دار غزنويان ميراث
هنـد و خراسـان    ةغزنويان نتوانستند براي مدتي طولاني توان نظامي خود را در دو جبه

 ؛57 ،4 /31: 1371ابـن اثيـر،   ( استمرار بخشند و بسيار زود مقهور خوارزمشاهيان شدند
در نهايت، سـپاهيان محمـد   ). 404  -  403 /1: 1363؛ جوزجاني، 56 -  53 /2: 1385 جويني،

هايي از امـراي   شاخه فقطبه دنبال آن، . ق قلمرو غوريان را فتح كردند 612خوارزمشاه، در 
  .هند به حكومت خود ادامه دهند ةقار شبهري توانستند براي مدتي در غو

  
      گيري       نتيجه   . 4

يـابي و تشـكيل    قـدرت  ةهنگام ـسياسـي شـرق ايـران مقـارن بـا       ةصـحن ورود غوريان به 
 هـاي  سـرزمين سپهسالاران ترك يا قبايل مهاجم تـرك در   غلام از سويهاي ترك  حكومت

مندي            ً             قدرت عمدتا  متكي به توان ةغوريان به عرص توان ورود پر. شرقي خلافت عباسي بود
سـاز   زمينـه ايـن تـوان نظـامي كـه     . اجتماعي و انساني رو به رشد قدرت نظامي آنـان بـود  

، در ابتدا متكي به عوامل دروني ايـن حكومـت و در   دشگيري قدرت سياسي غوريان  شكل
كي به عوامل خارجي و مرتبط با سرزمين بومي آنان و سپس متهاي  ارتباط با برخي ويژگي

  :بود ذيلبيروني به شرح 
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 شـامل كـه  و جغرافيايي سرزمين غـور   ،طبيعي ،وضعيت اقليمي) الف: عوامل دروني. 1
مندي غوريـان در   ايجاد توان ،امكان ايجاد حصارهاي طبيعي براي مقابله با حملات دشمنان

امـراي نظـامي فـراري    تبـديل غـور بـه پناهگـاه     و  ،سـتاني  قلعـه سـازي و   قلعههاي  مهارت
شامل  كه عوامل انساني) ببود؛  منطقه و انتقال تجارب نظامي آنان به غوريانهاي  حكومت

 بـود؛  نظـامي مـردم غـور   هاي  جنگاوري و مهارت ةروحي و مندي جسمي مردمان غور توان
شامل امكان پرورش اسب و ديگر حيوانات بـا كـاربرد    كه وجود منابع طبيعي و اقليمي  )ج

  .بود كثرت معادن فلزات با كاربرد نظامي ، ووجود معادن فلزات گرانبها ،نظامي
هاي  ايجاد انگيزه براي افزايش توان دفاعي در برابر رقبا و قدرت )الف :عوامل بيروني. 2

شامل صفاريان، سامانيان، غزنويان، سـلجوقيان، غزهـا،    كه مختلف مهاجم به قلمرو غوريان
كسب تجارب نظـامي از  ) ب؛ بود و خوارزمشاهيان و نيز افزايش توان تهاجمي ،قراختائيان

حضور غوريـان بـه عنـوان نيروهـاي     ) جمتعدد با رقبا و دشمنان همسايه؛ هاي  طريق جنگ
استقرار برخي شاهزادگان و امراي غوري در دربار ) دمنطقه؛ هاي  نظامي در سپاهيان قدرت

حضور برخي شاهزادگان يا امراي نظامي ) هي يا اسارت؛ جوي به عنوان پناهها  ديگر حكومت
داري سـازمان نظـامي غزنويـان؛     ميـراث ) وجو به دربار غوريان يا بـه عنـوان اسـارت؛     پناه
  .گسترش قلمرو به هند و كسب تجارب نظامي و تجهيزات از اين منطقه  )ز

ظـامي و سياسـي   ن ةاجازه داد تا به صورت فعال بـه عرص ـ ها  آن اسلام آوردن غوريان به
امكاناتي كه سرزمين بومي غوريان در اختيار . شرقي خلافت اسلامي وارد شوندهاي  سرزمين

 منطقه كسـب كردنـد  هاي  آنان نهاد و افزون بر آن، تجارب نظامي كه از روابط خود با قدرت
. شرق خلافت اسلامي تبديل كـرد هاي  را به يك قدرت نظامي فعال و پويا در سرزمينها  آن
 ةگيري قدرت و حكومـت آنـان در زمـاني نامناسـب و مقـارن شـدن دور       ا اين حال، شكلب

منـدي و   بزرگ نظامي سبب تقليل توانهاي  گيري قدرت گيري آنان با حضور و شكل قدرت
اقتدار  ةدر حقيقت اگر بروز و ظهور غوريان مقارن با دور. مستهلك شدن پويايي غوريان شد

اوج قدرت خوارزمشاهيان در عهد سـلطان محمـد    ةسلجوقيان در عهد سلطان سنجر يا دور
تـوان غوريـان در واپسـين    . يافتيم مياي ديگر در نبود، بايد رويدادهاي تاريخ ايران را به گونه

بـه  . خراسان و هند ناكـافي بـود   ةزمان در دو جبه خود براي درگيري مستمر و همهاي  سال
نظـامي خـود را تثبيـت كننـد و     هـاي   ، غوريان فرصت آن را نيافتند تـا موفقيـت  بسبهمين 

اميران  ـ با اين حال، غلام. فرو غلطيدند) خوارزمشاهيان( يكي از رقباي خود وسطسرانجام ت
. هنـد را حفـظ كننـد    ةقـار  بخشي از قلمـرو غوريـان در شـبه   ها  غوري توانستند براي مدت

استفاده از تجارب نظامي خـود موفـق شـدند قلمـرو      با يغور تبار غلام يامراسپهسالاران و 



 141   جمشيد نوروزي

  

و وابستگانشان بـيش  ها  آن .قاره را تثبيت و گسترش دهند خود در شبههاي  سياسي حكومت
  .هند پا برجا ماندند ةقار شبهبه ايران، در ها  مغول ةاز سه قرن، مصون از آتش فراگير حمل

  
  ها نوشت پي

 

      يكـي    .                                        وند نام دو پهلوان لشـكر غوريـان بـود              خرميل پيش   )   342   / 1  :     1363 (         جوزجاني   ة       به نوشت  . 1
               هيكـل بودنـد              مند و قوي          قدر توان   ن   آ            اين دو نفر  .                                      خرميل سام حسين و ديگري خرميل سام بنجي

                                                                                          كه در اين جنگ با فيلان لشكر غزنويان درافتاده و دو فيل را با قوت بـازوي خـود و بـه كمـك     
   .                    خنجر از پاي درآوردند

                        راهـانش شـكنجه شـدند                   عليشاه و هـم    ،   رسد         نظر نمي  ه                كه چندان درست ب   ،              به نوشتة جويني     اما  . 2
    ).  49   / 2  :     1367       جويني،  (

  
       منابع

                                     ابوالقاسـم حالـت و عبـاس خليلـي،            ترجمة  ،                             تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران  . )    1371 (             عزالدين علي       اثير،     ابن
   .    علمي  :      تهران   ،  31   تا     20   ج

   :         ، تهـران  2  ج                           ، مصـحح عبـاس اقبـال،                تاريخ طبرستان  . )    1366 (                  الدين محمد بن حسن                     ابن اسفنديار، بهاء
   .         كلاله خاور

   .  نا    بي  :   جا    بي                      ، مصحح احمد بهمنيار،          تاريخ بيهق   . )    1361 (        بن زيد            بن القاسم                   ، ابوالحسن علي )     بيهقي (      فندق     ابن
   . 7    ، ش       مسكويه  ،  »                                            مناسبات سياسي غوريان با سلطان محمد خوارزمشاه «  . )    1386 (             اسعدي، زهره

         سـهامي         شـركت   :                         مصحح احمد بهمنيار، تهران   ،      الترسل     الي        التوسل  . )    1315 (      مؤيد        محمدبن           بهاءالدين         بغدادي،
  .        و انتشار     چاپ

   .     مهتاب   :           رهبر، تهران                   ، تصحيح خليل خطيب           تاريخ بيهقي  . )    1374 (          ابوالفضل        بيهقي،
   .    خاور   ة    پديد   :     تهران   ،    بهار   ي      الشعرا     ملك   ح ي   تصح   . )    1366 (              تاريخ سيستان

  :                                 تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران  ، 3  ج    ،          تاريخ الفي  . )    1382 (            خان قزويني                       تتوي، قاضي احمد و آصف
   .             علمي و فرهنگي

   .          دنياي كتاب  :        ، تهران 2  و    1   ج                     تصحيح عبدالحي حبيبي،   ،            طبقات ناصري   ).     1363 (        السراج       منهاج         جوزجاني، 
   .          دنياي كتاب  :        ، تهران 2   و   1   ج                   تصحيح محمد قزويني،    ،     جويني                تاريخ جهانگشاي   ).     1385 (               جويني، عطاملك

   .   ران          دانشگاه ته  :                              به اهتمام منوچهر ستوده، تهران   ).     1340 (                                  حدود العالم من المشرق الي المغرب
  ،  »                             قـدرت نظـامي خوارزمشـاهيان      ة               گيـري و توسـع                      ها و عوامـل شـكل         زمينه «   ).     1391 (                 خسروبيگي، هوشنگ

   .                  دانشگاه شهيد بهشتي  :        ، تهران  71   / 5  ش    ،           تاريخ ايران             علمي پژوهشي   ة   نام     فصل    دو
   .                          فرهنگستان زبان و ادب فارسي  :        ، تهران                         سازمان اداري خوارزمشاهيان   ).     1388 (                 خسروبيگي، هوشنگ
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  .    خيام  :        ، تهران 2     ، ج     السير            تاريخ حبيب   ).     1380 (       الدين               الدين بن همام                خواندمير، غياث
 نامـة  پايـان ، »)ق 612 – 493( جـوار  هاي هـم  بررسي روابط دولت غوريان با دولت«). 1380( االله رنجبر، روح
  .دانشگاه شيراز: به راهنمايي ابوالقاسم فروزاني، شيراز ارشد، يكارشناس

  . ، تهران، دانشگاه ملي ايرانتاريخ سياسي و نظامي دودمان غوري). 1357(ضمير، مهدي  روشن
  :        تهـران    ، 1   ج                           تصـحيح محمـدكاظم امـام،      ،       هـرات     نة ي  مد      اوصاف    ي ف        الجنات       روضات   ).     1338 (              زمچي اسفزاري

   .             دانشگاه تهران
        بنيـاد    :              فكرت، تهـران                  ، تصحيح محمد آصف     هرات   ة   نام       تاريخ   ة      پيراست   ).     1381 (                        سيفي هروي، سيف بن محمد

   .                        موقوفات دكتر محمود افشار
   .        اميركبير  :                            ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران      الانساب      مجمع   ).     1363 (                         اى، محمد بن على بن محمد          شبانكاره

                     ابوالشرف ناصـح بـن      ة      ، ترجم )           تاريخ يميني   ة    ترجم (            تاريخ يميني    ).     1374 (                               عتبي، ابونصر محمدبن عبدالجبار
   .             علمي و فرهنگي  :            شعار، تهران                           ظفر جرفادقاني، تصحيح جعفر

                 ، تصـحيح احمـد                       آداب الحرب و الشجاعه   ).     1346 (                                                  فخر مدبر، محمد بن منصور بن سعيد ملقب به مباركشاه
   .     اقبال  :                      سهيلي خوانساري، تهران

                  ، تصحيح عبـدالحي   )      الاخبار     زين (       گرديزي        تاريخ   ).     1363 (                                           گرديزي، ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود
   .         نياي كتاب د  :             حبيبي، تهران

       علمي و   :                   محمود عرفان، تهران   ة      ، ترجم             هاي خلافت شرقي                        جغرافياي تاريخي سرزمين   ).     1386 (     گاي         لسترنج،
   .      فرهنگي

   .    فيضي   ة   خان      كتاب  :       ، هرات               تاريخ مختصر غور   ).     1387 (       الدين                       مستمند غوري، قاضي غوث
   .        اميركبير  :                               ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران           تاريخ گزيده   ).     1364 (               مستوفي، حمداالله
   .          دنياي كتاب  :                               ، به اهتمام گاي لسترانج، تهران      القلوب      نزهة   ).     1362 (               مستوفي، حمداالله

   .                  مركزي، خيام، پيروز  :        ، تهران 4    ، ج      الصفا      روضة      تاريخ    ).     1339 (               الدين خواندشاه                                 ميرخواند، ميرمحمد بن سيد برهان
   .     طهوري  :        ، تهران          هاي تاريخي              اسناد و نامه   ).     1346 (                  يد ثابتي، سيدعلي ؤ م

         علمـي و    :                                 ، تصحيح مجتبـي مينـوي، تهـران                الدين منكبرني          سيرت جلال   ).     1365 (            الدين محمد            نسوي، شهاب
   .      فرهنگي

              بنگاه ترجمـه    :                             به اهتمام هيوبرت دارك، تهران   ، )    نامه       سياست (          سيرالملوك    ).     1356 (                   الملك، حسن بن علي      نظام
   .          و نشر كتاب

   .    زوار  :                           ، تصحيح محمد قزويني، تهران          چهار مقاله   ).     1333 (                           نظامي عروضي سمرقندي، احمد
   ، 1  ج                        ، تصحيح محمدرضا نصيري،                             تاريخ فرشته يا گلشن ابراهيمي   ).     1387 (                              هندوشاه استرآبادي، محمد قاسم

   .                         انجمن آثار و مفاخر فرهنگي  :      تهران
   .                   سازمان ميراث فرهنگي  :      تهران   ، 1  ج    ،            علينقي منزوي   ة      ، ترجم       البلدان      معجم   ).     1376 (            ياقوت حموي
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